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خوانش مؤلفه های حیات بخش از بازخوانی حیاط خانه های سنتی يزد1

سيد محمد کاظمی*، حسين مهدوی پور**، سيد علی اکبر کوشش گران***
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چکیده
حیات يکی از مقولات معتبر در معماری می باشــد. علی رغم آنکه برخی از صاحبنظران در دوره معاصر به موضوع حیات و مؤلفه های 
مؤثر در شــکل گیری آن به عنوان کیفیت خاص توجه کرده اند، اما در معماری اين دوره کمتر شاهد حضور مؤلفه های حیات مند در 
ســاخته ها هستیم. اين در حالی اســت که در معماری دوره  های قبل از مدرن، اين ويژگی قابل دريافت بوده به طوری که مراتبی از 
کیفیت را نیز ايجاد نموده اســت. در معماری دوره قبل از مدرن و از میان بناهای ســاخته شده، خانه،  واجد ارزش بیشتری است. در 
همین رابطه با رجوع به خانه های دوره سنت، حیاط يکی از فضاهای مهم محسوب می شود که کانون توجه بوده و ارزش فضاهای خانه 
نیز تا حدی مرتبط با آن می باشد. بنابراين مسئله اصلی تحقیق اين است که؛ مؤلفه های کیفی حیات مند در معماری دوره ی قاجار يزد 
چیســت؟ برای نزديک شدن به مرتبه ای از حیات جسمی و روحی در خانه های دوره معاصر، شناخت مؤلفه ها و امکان کاربست آن ها 
هدف اصلی اين رساله است. روش تحقیق کیفی، از جمله روش هايی ست که امکان دستیابی به نتايج قابل اتکا را در اين تحقیق فراهم 
می ســازد. از همین رو بر مبنای روش داده بنیاد و تحقیق میدانی به معرفی مؤلفه های استخراجی خواهیم پرداخت. برای اين منظور 
با انتخاب نمونه هايی از خانه های دوره  قاجار يزد که به نظر می آيد اين کیفیت در آنها حضور دارد، تلاش شــده اســت مؤلفه هايی 
که موجب ايجاد يا تقويت حیات در معماری می شــود، شناسايی شود. نتايج تحقیق حکايت از آن می کند که مؤلفه های احصاء شده، 
علاوه بر اينکه دارای تنوع و گونه گونی هســتند از يک مراتب معنايی نیز پیروی می کنند، به طوری که اين مراتب قرابت نزديک با 
استعدادهای سرزمینی و مهارت های دانشی و بینشی معمار دارند. همچنین مؤلفه هايی که توسط برخی نظريه پردازان معماری از جمله 

الکساندر تبیین شده، قابل اثبات در معماری خانه های دوره ی قاجار يزد نیز بوده و از اعتبار نسبی برخوردارند. 

واژگان کلیدی: حیات، مراتب معماری، مؤلفه های کالبدی حیات، مسکن دوره  قاجار، حیاط
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مقدمه   
معماری حاصل اندیشــه و تفکراتی اســت که طی صده های 
متمادی ســهمی زمینه را برای تحقق نحوه بهتر حضور انسان در 
این گیتی فراهم نموده است. در این بین اگر معماری دوره معاصر 
را به لحاظ کاربست مؤلفه های کیفی مورد نقد و بررسی دقیق قرار 
دهیم به لحاظ مبانی، با فراز و نشیب های متعددی روبرو می شویم. 
کاربست مؤلفه هایی که تلاش های گسترده ای در جهت تحقق آن 
در ســاخته ها از سوی سازندگان صورت گرفته که نتایجی موفق و 
بعضاً ناموفق را نیز در پی داشــته اســت. اینکه برخی ساخته های 
انســان سبب گردد وی از زیســتن در آن لذت برد و یا علاقه مند 
به گذران بخشــی از عمر خود در آن باشد، یک روایت از معماری 
است و روایت دیگر، با ســاخته هایی مواجه می شویم که به مثابه 
 Le Corbusier, 1986:( ماشــین برای زندگی تلقی گردیده است
107(. سردرگمی که امروزه شاهد آن هستیم تمنای کیفیتی است 
که انســان معاصر تقلای وصل آن را در ذهن خود پرورانده و آن را 
طلب می کند. از همین روی درک اینکه ممکن است ساخته ها قادر 
باشند علاوه بر جسم، روحیات ما را با آرامش عجین کنند و خود نیز 

روایتگر مرتبه ای از حیات شوند، دور از ذهن نیست)1(. 
یکی از مقولاتی که در ادبیات پســامدرن معماری مورد توجه 
بوده و برخی محققین از جمله کریســتفر الکســاندر به آن اشاره 
کــرده  کیفیت حیات در معماری )الکســاندر، 1381: 143-35 و 
سیروس صبری، 1392: 41-31( -البته با تعابیر گاهی مختلف و 
متفاوت- است. بر همین اساس به نظر می رسد فراز و نشیب هایی 
که در ساخته ها شــاهد آن هستیم، از فقدان این کیفیت حکایت 
دارد. تعبیر هایدگر از بی خانمانی انسان معاصر )بهشتی، 1387: 2 
و صافیان، 1390: 102( و یا تلقی که امروزه از آن به عنوان سرپناه 
)بهشتی، 1370: 2-1 و رپوپورت، 1382: 93( است، از نبود همین 
بی قراری حکایت می کند و باعث حجابی شــده تا انســان را دچار 
سیری کاذب کند و تمنای برخی نیازها را در او نادیده انگارد. شاید 
عقبه ی چنین دیدگاه هایی را باید از طرز تلقی انســان از حیات و 

نیازهای او پی گرفت. 
بررســی و مطالعات انجام شــده به این نکته تأکید دارد که، 
معماری دوره ســنت1 از قابلیت ها یــا مؤلفه های کیفی متعددی 
برخوردار بوده اســت. به طوری که گستره ی آن از فرهنگ، سنت ، 
باورهــا و اعتقــادات گرفته تا تحولات تاریخی و ســرزمینی را در 
برگرفته اســت. اهداف و راهکارهایی که بخشــی از آن در تقویت 
وجه آسایشــی و نیازهای جسمی دنبال شده و بخشی در تقویت 
وجه آرامشــی و نیازهای روحی دیده شده است. اندیشمندانی در 
این حوزه مطالعه و هر یک به نوعی وجوهی از معماری دوره سنت 
را معرفی و ارائه داده اند. افرادی چون »رپوپورت و الکســاندر« و در 
فضای اندیشه ای متفاوت تری شولتز و مقتدای وی هیدگر به وجوه 
متنوعی از این معماری اشاره کرده اند. ولی مطالعات به انجام رسیده 

1. منظور از معماری دوره سنت در متن مقاله، اشاره است به هر آنچه مربوط به دوره 
مابقل مدرن می باشد.

توسط اینان، تنها تلاشــی در جهت بازخوانی بخشی از ویژگی ها، 
مؤلفه ها و صفات معماری دوره سنت بوده و هنوز می توان لا یه های 
دیگری از این اتمســفر سنگین و غنی معمارانه را هم چنان احصاء 
نمود و به معماری درخــور برای زندگی امروز معرفی کرد. حدس 
ما براین اســت که مؤلفه هایی قادر هست مرتبه ای از حیات را در 
انسان و ساخته ها تشدید کند و در برخی از آثار معماری گنجانده 
شــده اســت. گمان می رود این معیارها را می توانیم در معماری 
بومی و نیز معماری دوره ســنت پیدا کنیــم. مؤلفه هایی متفاوت 
که - معمارباشــی ها )کیانی، 1383: 221-215(- به مدد شناخت 
از محیط و نیز شناخت واثق از بناهای متعدد آن دوران و کاربست 
شــگردهای مبتنی   برآن توانسته    اند گونه هایی متفاوت از کیفیت 
در فضاها و مکان هــای مختلف معماری را ایجاد کنند. بدین نحو 
مراتبی از کیفیت پدید می آید و در ساخته معماری به ودیعه گذارده 
می شود. شاید بهترین شاهد این مدعا خانه های تاریخی در بافتهای 

باارزش شهرهایی مانند یزد است.
در همین خصــوص این مقاله، مترصــد بازخوانی و پیگیری 
اولویت حضور مؤلفه های بنیادینی است که در معماری خانه های 
دوره ســنتی حضور دارد. به احتمال، بررسی و سنجش اعتبار این 
مؤلفه هــا در معماری خانه، به خلق مکانــی واجد ارزش و اصالت 
تاریخی فرهنگی کمک می کند و ایــن مفروض وجود دارد که به 
ایجاد، احیاء و یا بازیافت کیفیاتی در بنا می انجامد و نیز خاطره ای 
جمعــی- از آن چه »یونگ« می گوید- و یا فردی را به یاد می آورد. 
می توان امیدوار بود که از این فراگرد بایسته های معمارانه ای برای 
ساخته های امروز بازجسته شود و تا حدی حس حضور و سرزندگی 

در مکان شهری نیز تقویت گردد. 

پیشینه تحقیق
مطالعات گسترده ای در خصوص خانه و تأثیر حیاط بر الگوی 
خانه ها و نقش آن بر زندگی و حیات ســاکنین انجام گرفته  است. 
همچنین پیرامون مقوله ی حیات در ســاخته ها نیز افرادی چون 
الکساندر پیشگام در تبیین این موضوع بوده  است. اما در خصوص 
مؤلفه های کالبدی حیات که در معماری خانه های دوره ی سنتی 
توســط معمار باشی ها بکارگرفته شــده تحقیقات چندان صورت 
نگرفته اســت. از همین رو اعتبار حیاط به عنوان شاخصه  و محور 
پیوند ساکنین مطرح می شود تا جهت گیری زندگی را در مواجه با 
مقولات کیفیت حیات انسان در مکان زیستی بیش از بیش واجد 

اعتبار و متأثر از خویش نماید.
»تأملی بر مقام حقیقی حیاط در معماری« رساله ای است که 
به بازخوانی عالمانه از ساخته ها و نساخته ها در معماری دوره سنت 
می پردازد. محقق تلاش می کنــد تا علاوه بر پرداختن به حکمت 
و مفهوم حیاط به صورت و جنبه ی کارکردی آن نیز اشــاره کند. 
محقــق همچنین به طور ضمنی حیاط در معمــاری را به حیات 
روحی انسان پیوند زده است )صنعتی،  1385(. رابطه  با طبیعت و 
عناصر مختلف موجود در حیاط خانه ها، اهمیت فضا در کشورهای 
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مختلف شرقی و غربی، فلسفه و مباحث زیبایی شناسی و نیز اهمیت 
به فضای باز خانه ها و معرفی الگوهایی از خانه های اصفهان، کاشان 
و تهران چارچوب کلی اســت که در کتاب »حیات در حیاط« به 

آن  پرداخته شده است )نایبی، 1381(. 
واکاوی معنای هویت در سنجش پارادایم، تحلیل جایگاه هویت 
بخشی در بافت شهر را مطرح می کند. در این تحقیق مؤلفه هایی چون؛ 
پویایی فضا، تقویت حس تعلق به مکان، تنوع فضا و نیز عناصر هویت 
بخشی به بافت شهری به عنوان چهار مؤلفه حیات بخش در نظریه 
برخی اندیشــمندان شهرساز و معمار مطرح می شود که دستیابی 
به حیات مندی در ساخته ها را تقویت می کند )نصر، 1393: 21(.

بازشناســی اصول خانه های ســنتی یزد مقاله ای است که به 
استخراج مؤلفه های خانه های سنتی یزد در پاسخگویی به نیازهای 
روانشناختی می پردازد )سلیمانی و مندگاری، 1394: 99-109(. 
تحقیقات دیگری نیز پیرامون بازشناســی مفهوم سکونت با رجوع 
به مصادیق حیاط خانه های ســنتی )حنیف، 1397: 44-31( و یا 
تشــریح خانه های سنتی با محوریت حیاط و واکاوی نقش عناصر 
شــکل دهنده کالبد و قواعد حاکم بر آن )حاجی قاسمی، 1383( 
انجام گرفته اســت. اما مفهوم حیات نیز همــواره یکی از چالش 
برانگیزترین مباحث در میان اندیشــمندان بوده اســت که پیوند 
آن با مکان زیســتی کمتر در این تحقیقات مورد توجه قرار گرفته 
اســت. این مفهوم در نزد انسان معاصر از وجوه مختلفی برخوردار 
است. کریستفر الکســاندر در کتاب چهار جلدی سرشت نظم1 و 
نیز کتاب گران ســنگ نبرد حیات و زیبایــی زمین2به این مقوله 
می پردازد. در همین رابطه در بخشــی از جلد اول کتاب سرشــت 
نظم به تشــریح پانزده خصلت  بنیادین پدیده های زنده نیز اشاره 
می کند )الکساندر، 1394: 202-109( که تا حدی جهت شناخت 
ســاخته هایی حیات مند به مخاطب کمــک می کند. وی به روش 
مشــاهده و مقایســه، پدیده های مختلف را مورد بررسی و سپس 
ارزیابی قرار می دهد. همچنین تلاش داشته تا ویژگی های معمولی 
و ساده که در پدیده ها بارها و بارها تکرار می شود را استخراج نماید. 
انتقال تجربیاتی که در طی ســالیان متمادی بدست  آورده او را در 
حوزه نظر پیرامون مقوله حیات در ســاخته به یکی از معتبرترین 
شخصیت ها مبدل نموده است. در بخشی از مطالعات انجام شده به 
تبیین پانزده خصلت بنیادین پدیده های زنده می پردازد که شامل؛ 
سلســله مراتب مقیاس، مراکز نیرومند، مرزبندی، تکرار متناوب، 
فضای متعین، شکل خوب، تقارن موضعی، ابهام و انسجام عمیق، 
تضاد، مراتب تدریجی، ناهمسانی، پژواک، فضای خالی، سادگی و 

آرامش درون و جدائی ناپذیری می باشد.
وی این پانزده خصلت را از یک کلیت دانســته است که قادر 
هستند پدیده ای را به مرتبه ای از حیات نزدیک گرداند. این پانزده 
خصلت همگی، ســیرت و ذات نظام های زنده را تعیین می کنند. 
بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا مؤلفه های اثرگذار در کالبد 

1. The Nature of Order
2. The Battle for the Life and Beauty of the Earth

حیاط خانه های دوره ســنت که قادر اســت حس برانگیزش را در 
ساکنین تا حدی تقویت کند پیگیری می شود.

روش تحقيق  
پژوهش حاضر بــا روش کیفي انجام یافتــه که روش تئوری 
برگرفته از زمینه، از »رویکرهــای راهبرد کیفی« )گروت، 1388: 
180( است که در اجراي فرایند تحقیق و انجام مراحل کار میداني 
از آن استفاده شده است. نظریه پردازي دادهبنیاد، روشــی استقرایي 
در نظریه پردازي است. از دیگرســوی، هدف عمده ي ایــن روش، 
ارائهي )توصیف عمیق( از واقعیت تحت بررسي است. اما دستیابي 
به این توصیف، نیاز بــه فنون و ابزارهایي دارد تا به کمک آن بتوان 
دادههاي گردآوري شده را سازماندهي و تنظیم کرد و به نظریهاي 

مبتني  بر واقعیات دست یافت )تصویر شماره 1(.

    
تصویر شماره 1- داده های کيفی در نظریه داده  بنياد

از  مستقیماً  که  ميخوانند  زمینهاي  نظریه  را  نظریه  نوع  این 
دادههایي استخراج ميشود که در جریان پژوهش به صورت منظم 
گردآمده و تحلیل شده اند. ازاین رو، لازمه ی پیگیری مقوله ی حیات 
در معمــاری برخی خانه های دوره ی قاجار، بازگشــت به زمینه ای 
است که نتیجه ی آن را در روند مطالعه و بررسی شواهد و استنادها 
بتــوان دنبال کــرد. گردآوري اطلاعات میدانی، با حضور در برخی 
خانه ها انجام می گیرد. برهمین اســاس، فرایند گردآوري اطلاعات 
میداني شامل: انجامِ مصاحبه، بررســی بناهــا و مشاهده ي فضاها، 
تصویربرداري، صدابرداري و مطالعهي اسناد و مدارک و یافته هــای 

شخصی نگارنده گان می باشد.
لذا در گام اول با مراجعه به بافت تاریخی یزد و نیز بررســی 
استنادها و مدارک ثبتی از سازمان های متولی، تعدادی از خانه ها ی 
دوره ی قاجار را که به حــدس و گمان، کیفیت مطلوبی به لحاظ 
تاریخی و یا حفاظت دارند، شناســایی و معرفی  می شود. در ادامه، 
تلاش می شــود ویژگی های موجود در کالبد بنا، به روش مشاهده 
و توصیف ثبت شــوند و جهت افزایش اعتبــار درونی مؤلفه های 
استخراج شــده از این روش، با مشورت بعضی از استادان معماری 

مورد »ارزیابی« قرار  گیرد. 
در گام دوم با بهره گیــری از روش داده بنیاد، مصاحبه هایی 
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انجام می گیرد که در فرایند آن، کدهای باز)2(، محوری)3( و انتخابی)4(   
)اســتراوس، 1395: 182-123( مشخص می شــوند. در ادامه، با 
»مطالعه تطبیقی«، یافته های گام اول و دوم تطبیق داده شــده و 
درنهایت، با ثبت جنبه های مشــترک و اختلاف ها، تلاش می شود 
رابطه ای معنادار میان آن ها کشف شود. با توجه به نتایج گام سوم 
تلاش می شود طبقه بندی از مؤلفه های مؤثر در کالبد حیات ارائه 

شود که موجب ارتقای کیفیت حیات در معماری می شود.

مبانی نظری
خانه زنده

ســکونت و زندگی، سنت دیرینه بشر است و مسکن به مثابه 
پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی، مکانی محدود از فضای زندگی 
اجتماعی است که طی دوران متمادی شهرنشینی، بدنبال تکامل 
فرهنگی و مدنی، تحت تأثیر دگرگونی ها و تغییرات عمده کالبدی قرار 
گرفته است. خانه یا محل زندگی انسان امروز همانند دیگر مفاهیم 
چون؛ فضا و مکان تعریف دقیق تر و گاه پیچیده تری یافته اســت. 
خانــه در آواز خود می گوید که چگونه ســازندگانش از عهده 
سازش با محیط برآمده اند و آن گاه به پرتوافکنی آن چه آنان بر اثر 
موجودیت خود در جهان گردآورده اند می پردازد. برخی از خانه ها 
خاموش اند،  شماری از آنان فریاد برآورده و باقی نغمه سر می دهند. 
نغمه ای که بر گوش دل می نشیند )شولتز، 1381: 16(. بخشی از 
تعابیر و یا گزاره هایی متعدد که در خصوص خانه بکار برده می شود، 
به نظر حاصل بهره گیری و یا عدم استفاده از مؤلفه هایی می تواند 
باشد که قادر ند، بودن و معنای حیات و زندگی انسان را در فضای 
خانه حکایت  کنند. به اعتقاد شولتز؛ وظیفه اصلی هر خانه افشای 
جهان نه به صورت گوهر و عصاره آن است، بلکه به شکل فراخوان 
یعنــی در قالب؛ گیاه، رنگ، نمایش فصول، مــاده، آب و هوا و نور 

تحقق پیدا می کند ) اسلام پور و میرریاحی، 1400: 91(. 
این گونه به نظر می رسد که طراحان یا سازندگان برای تحقق 
یک خانه ی ایده آل و مطلوب همزمان به معیارهایی اندیشیده اند و 
آن را در ساخته ها به ودیعه نهاده اند تا تحقق یک زندگی آرمانی را 
جامه ی عمل بپوشاند. البته بخشی از این معیارها ریشه در کهن الگوها 
)یونگ، 1377( داشته و بخشی دیگر نیز حاصل خلاقیت و تکنیک 
می باشد )کیمون نیکولائید، 1362 و نوایی، 1390( که سازندگان 
در پاسخ به شرایط اقلیم، روحیات و عواطف، رفتارها و عوامل متعدد 
دیگر قادر بوده اند تا به گونه ای خلاقانه نقش بند طرح از خانه ها باشند. 
در این میان هیچ فهرســتی از عناصر و روش های سازنده در 
معماری مسکونی نمی تواند تصویری گویا از جذابیت و افسون یک 
خانه خوب ایرانی ارائه دهد: نقشه بنا تقریباً همیشه ساده، منطقی 
و راحت است. ارتباط فضای داخلی به خارج به خوبی برقرار است. 
تناسبات همیشه موفق نیســتند ولی گهگاه دل پذیرند و معمولاً 
خانه با محیطش چنان ســازگاری پیدا می کند که نمی توان جدا 
از آن درباره آن به داوری نشســت )پوپ، 1387: 1416-1417(. 
اما آنچه باعث می شــود افرادی چون؛ شــولتز، الکســاندر، پوپ و 

محققین دیگر ســاخته های معماری دوره سنت را واجد ارزش و 
اعتبار بیشــتری قلمداد کنند، حضور کیفیاتی در بناها می باشــد 
که تا حدی حس برانگیزش انســان و زنده بودن را در او شــعله ور 
نماید. به عبارتی دیگر مســکن دوره سنت به شدن انسان، هویت 
یافتن و آرامش قلبی او کمک می کند )اخوت،1392: 8(. از همین 
رو این جمله از ســالینگروس قابل تأمل اســت؛ معماری سنتی با 
ریشه هایش، در فعالیت های نسبتاً  ساده انسانی بود که زنده می ماند 
و خود را باز تولید می کرد )سالینگروس، 1393: 82(. با این توضیح 
چنین می توان انگاشت که تبیین مؤلفه هایی کیفی و کاربست آن 
در بافت های شــهری و تحقق این مطلوبیت در معماری خانه های 

معاصر مسیر را برای دستیابی به آثاری زنده تسهیل می کند.

حیاط زنده
حیاط در فرهنگ دهخدا به معنای محوطه و هر مکانی که با 
دیوار محصور شده باشد آمده است. واژگان دیگری مانند ساحت، 
صحن، میان ســرا و صحن سرای نیز به همین معنا هستند. فضای 
باز میانی بنا که مرکز مشخصی را پدید می آورد و موجب تشکیل 
اجزای مختلف طرح می شود. حیاط فضای بازی است که در میان 
بنا قرار می گیرد و نقش قلب در معماری خانه و روح دمنده در بنا 

را ایفا می کند )نوایی، 1390: 56(. 
برخــی از پژوهندگان و معماران، به ویژه اســتاد پیرنیا بر این 
باورند که معماری ایرانی، در بطن خود دارای اصول و قواعدی است. 
در ایــن میان، برخی محققین مقوله ی حیــاط خانه را نیز به این 
اصول افزوده اند )کاتب، 1384: 45(. نشــانه ی مالکیت، هماهنگ 
کردن قسمت های مختلف خانه، ارتباط دادن بین فضاهای مختلف، 
ایجاد فضای ســبز، کانال مصنوعی برای عبور هوا، عنصر مهم در 
ســازماندهی طرح خانه، محلی امن و آرام برای استراحت و تفریح 
اهل خانه، از جمله کاربردهای آن به شمار می آید. در خانه هایی که 
حیاط دارند، یک یا چند خصوصیت به چشم می خورد. ازهمین رو، 
حیاط باارزش ترین مکان در سازماندهی طرح خانه هاست )معماریان، 
1385: 16-15 و کاتب، 1384(. اما اجزای شــکل دهنده ی حیاط 

خانه ها عموماً یکسان اند. 
حیاط برای ســاکنانش چشم داشــت آنان در کیفیت حیات 
داشتن را فراهم می کند. البته می دانیم که حیاط زنده به ارزش های 
ظاهریش نیست، بلکه زنده بودن امری است ذاتی و مختص ساختار 
و صفــت خودبانی ای که حیاط زنده دارد، جوهر حیات آن اســت 

)الکساندر، 1381: 103(.
معمارباشــی ها تلاش داشته اند تا راهکارهایی را برای سکونت 
در کویر اتخاذ کنند. این راهکارها با ایجاد الگوهایی محقق شــده 
است که گاهی محیطی سرسبز و پرُطراوت را خلق کرده و آن را به 
کانونی گرم مبدل نموده اند. به تعبیر هایدگر، الگویی روح افزا برای 
تجربه   زیستی )هایدگر، 1379: 58( عالمانه تدبیر کرده و برگزیده اند. 
این تجربه آنگاه به اوج خود می رسد که با آسمان پیوند یافته است 
و در این صورت بوده که حیاط، امکان یگانگی در کرانگی )هایدگر، 
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1379( را فراهم نموده باشد- بخشی از آسمان و آنچه را که در آن 
است، در قابی بالای سر به نمایش می گذارد- به نظر می رسد فهم 
و درک معمارباشی ها در کرامت بخشی به انسان، این چنین هسته ی 
مرکز خانه را کانون رویدادها، رفتارها، تجلی مفاهیم و ارزش ها قرار 
می دهد و البته به نقل از هایدگر، این ها کاری اســت که می گذارد 
خدا حضور داشته باشد )هایدگر، 1379: 27(. حقیقتی که نمی توان 
فرامــوش کرد اینکه؛ حیاط به عنوان مرکــز و کانونی نیرومند در 
طرح مایه خانه های دوره سنت امکانی را فراهم می سازد تا جهت یا 
مرکز ثابت و معین در جهانی کوچک به نام خانه شکل گیرد. خلقت 
آدم به عنوان عالم صغیر در نقطه مقابل آفرینش جهان -عالم کبیر-

 eliade,( در نقطه ای میانه و در مرکز جهان صورت گرفته اســت ،
16 :1991(. این فضا نه تنها به وجود آدمی مرکزیت می بخشد بلکه 

سبب می شود که او فعال و خلاق نیز گردد. 

تصویر شماره 2- دلایل رجوع به خانه های دوره قاجار

تصویر شماره 3- بخشی از بافت تاریخی شهر یزد و موقعيت 
استقرارخانه های مورد مطالعه در بافت

 )منبع: مرکز اسناد دانشکده معماری یزد(.

تصویر شماره 4- بخشی از الگوهای شکلی خانه های سنتی یزد 

)منبع: مرکز اسناد دانشکده معماری یزد(.
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احصای مؤلفه های حیات بخش در حیاط خانه های دوره   
قاجار یزد.

 نقطه اوج معماری یزد که انعکاس دهنده ویژگی های آن است 
در معماری خانه ها تجلی می یابد. بســیاری از محققین معماری، 
خانه های دوره قاجــار را نقطه اوج معمــاری خانه های ایرانی در 
پرداختــن به این فضا می دانند )آیت الله زاده شــیرازی، 1385 به 
نقل از قاسمی ســیچانی و معماریان، 1389: 94_87(، از همین 
رو پرداختن به خانه های دوره قاجار واجد اعتبار نســبی می باشد 
)تصویر شــماره 2(. خانه های قاجاری محصول یک دوره مداوم و 
منســجم اند که در آن، برخی فرم های خاص معماری دستخوش 
تغییراتی تدریجی ولی پرجاذبه شده است. این تغییرات به ویژه در 
پایان دوره قاجار، به تغییرات عمده در ویژگی های خاص معماری 
ایرانی انجامید و در نتیجه آن، هویت فرهنگی معماری بومی ایرانی 
به مخاطره افتاد و علت اصلی آن هم نفوذ روز افزون عناصر فرهنگ 

بیگانه در زندگی ایرانی ها بوده است. برخی از این تغییرات؛ کمرنگ 
شدن قوس های جناقی در پوشش فضاها، منسوخ شدن بالاخانه و 
گوشواره ها طرفین، کمرنگ شــدن سایبان های عمودی و افقی و 

موارد دیگر را می توان اشاره کرد )کاتب، 1384: 194(.
اما رجوع به الگوهای معماری بومی از این منظر قابل اهمیت 
است که می تواند مجموعه ای غنی از الفبای معماری که در آن به 
ودیعه گذارده شده را کشــف نمود و این در حالی است که کالبد 
معماری با گذشــت صده های متمادی از ساخت، همچنان فعال و 
پویا بوده و تا حدی قدرت برانگیزش را برای انسان دوره معاصر به 
ارمغان می آورد. اینکه می دانیم فهم و درک الگوهای گذشــته راه 
رسیدن به موفقیت را تسهیل می کند، زیرا نتیجه تجربیات مردم 
طی اعصار و زمان می باشــد )مهاجری و قمی، 1387: 55(. بافت 
تاریخی یزد که جزئی از میراث جهانی می باشد حکایت از آن داشته 
که مؤلفه های کیفی حیات بخش توســط معمار باشی ها در آن به 

جدول شماره 1- فرایند کدگذاری در مصداقی از مصاحبه انجام گرفته

عاملکد انتخابی اوليهکد محوریمقوله بندیکد گذاریکد بازمتن مصاحبه

اگر بخواهیم حیات را 
حس کنیم، این حیات بر 
اساس تغییراتی که درون 
آن اتفاق می افتد درک 

می شود.

تغییرات داشتن
تغییر در درون داشتن
تغییر در بیرون داشتن

درک داشتن
احساس داشتن

A-C-1
A-C-1-1
A-C-1-2
A-b-1
A-b-1

تقویت وجه 
ادراکی فضا

- )تغییرپذیری( حس 
تغییر مندی در کالبد
- )سنجش پذیری(

درک و سنجش زمان در 
معماری خانه

- )حرکت مندی( درک 
حرکت در اجزای معماری

تغییرمندی

عامل زمینه ای

در این خانه ها تغییرات را 
احساس می کنیم )صبح 
بود، آفتاب داخل فضا 

وارد شد، سایه ای آمد( در 
جبهه های مختلف موجب 
می شود این تغییرات را 

بیشتر احساس کنیم.

احساس تغییر داشتن
درک از صبح داشتن آفتاب  

داشتن
سایه داشتن

آفتاب سایه داشتن تضاد 
داشتن

درک از تغییرات در 
جبهه های مختلف حیاط 

داشتن
تغییرات داشتن

احساس تغییر زمان داشتن

A-b-2
A-b-3
A-a-1
A-a-2
A-c-2
A-C-2
A-b-4
A-C-1
A-b-5

عوامل علیّ- 
رفتاری + مفهومی

نور در قسمت بالا و درون 
تاقچه ها می افتد. در 

ساعات خاص در فصل های 
مختلف )زمستان و 

تابستان( شرایط متفاوت 
می شود

حضور نور )تشعشع(
درک ساعات خاص
تغییر فصل داشتن
رابطه نور و طاقچه

نسبت )بالا و پایین( داشتن
معیار حرکت داشتن

حرکت داشتن
تاقچه داشتن

A-a-4
A-b-6
A-b-7

A-m-18
A-p-1
A-e-1
A-e-2
A-f-2

تداوم فضایی
تداوم بصری
معیارمندی و
نسبت سنجی
تغییرمندی
زمان مندی

زمان مندی

عوامل علیّ- 
مفهومی

عنصر شاخصی که بتواند 
برای انسان تصویر ذهنی 
باقی بگذارد؛ یعنی یک 
ویژگی منحصر بفردی 

}داشته باشد{ که شخص 
بتواند آن حیاط را بیاد 

آورد. این باعث تداوم تصور 
از حیات می شود. بنابراین 

این برای من زنده است

شاخصه داشتن
تصویر ذهنی داشتن

بیاد آوردن )یادآوردی(
نوستالژی داشتن

خاطره سازی کردن
تداوم داشتن

شاخصه ی رفتاری
شاخصه عملکردی
شاخصه تزیینی
شاخصه بصری
شاخصه ترکیبی

A-z-1
A-z-2
A-i-15
A-j-1
A-i-12
A-bz-1
A-z-4
A-z-5
A-z-6
A-z-7
A-z-8

تأثیرگذاری بر 
وجه ادراکی و 
تأکید بر تقویت 
وجه کالبدی 

معماری

خاطره سازی
نوستالژیا

شاخص سازی
شخصیت سازی

تداوم مندی
تصور ذهنی
تداوم بصری
تداوم فضایی
هویت سازی
مرکز نیرومند

عامل علی- نوستالژی
مفهومی
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ودیعه نهاده شــده و احتمالاً این ظرفیت را دارد که با شناخت آن 
بتوان در معماری دوره معاصر نیز مورد استفاده قرار گیرد )تصویر 
شــماره 3(. به همین سبب جهت شناخت و دستیابی بهتر سعی 

شده تا دسته بندی برای خانه ها در نظر گرفته شود. 
همانگونه که می دانیم؛ خانه های یزد از شــکل های متنوعی 
برخوردار است )تصویر شماره 4(. این الگوها در دوره های مختلف 
تاریخی تنوع شــکلی را نشــان می دهد. از خانه های یک تا چند 
حیاطه، صفه دار، خانه با الگوی گودال باغچه، خانه باغ و یا ترکیبی 
از این الگوها را در بافت تاریخی یزد می توان دید. با محدود ساختن 
تحقیق به دوره قاجار، عمده خانه ها را می توان به سه دسته تقسیم 
نمود. دسته اول؛ خانه های حیاط دار معمولی و ساده است که الگوی 
سکونتی برای عموم مردم محسوب می شود. دسته دوم؛ الگوهایی 
از خانه های رایج اســت که در نســبت با خانه های دیگر، فضاها از 
تنوع نسبی بیشتری برخودار می باشد و برای اقشار متوسط جامعه 
ساخته شده است. دسته سوم؛ خانه های اعیانی است که از وسعت و 
امکانات بیشتر، عناصر فضایی و نمادین و همچنین تزیینات بهره مند 
می باشــد. در همین رابطه به منظور پیگیــری حضور مؤلفه های 
کیفیتی حیات مند، برخی الگوها که شامل حیاط مرکزی، گودال 
باغچه دار و خانه باغ بود از میان الگوهای دیگر انتخاب و بر مبنای 

روش داده بنیاد مورد مطالعه قرار گرفت. 

 فرایند احصاء مؤلفه ها
بــه منظور احصاء مؤلفه های کیفیت حیات مند  از حیاط خانه های 
دوره سنت که بر مبنای روش داده بنیاد انجام می گیرد بهره گیری 
از ابزار مصاحبه فرایند احصاء را از اعتبار کافی برخوردار می سازد. 
این مصاحبه ها که با برخی اساتید معماری دانشکده هنر و معماری 

دانشگاه یزد و نیز تعدادی از ساکنین بافت تاریخی انجام گرفته تا 
رسیدن به اصل اشــباع ادامه یافته است. همچنین تلاش شده تا 
فرایند احصا با کدگذاری هایی انجام شــود. لذا به منظور آشنایی با 
این فرایند دســته بندی و پاراگراف گذاری در نمونه ای از مصاحبه 
انجام شــده بــا کدگذاری هایی )کدهای باز، محــوری و کد اولیه 

انتخابی( مشخص شده است )جدول شماره 1(. 
همان گونه که ملاحظه شــد، در )جدول  شماره 1( تلاش گردیده 
تا به ترتیب پس از ثبت مصاحبه، دسته بندی و پاراگراف گذاری از 

»کدهای باز« استخراجی انجام گیرد. 
در )جدول شــماره 2( که حاصــل تحلیل اطلاعات مرحله ی قبل 
اســت، یعنی کدگذاری مصاحبه ها -که در مصداق بالا مشــخص 
است- سعی شــده تا کدهای باز اســتخراجی در بقچه هایی قرار 
گیرند، به طوری که در نسبت مفهومی با یکدیگر باشند. ازهمین 
رو، در مقوله بندی ها تاجای ممکن تلاش گردید تا کدهای محوری 
جهت دهی این کدهای باز را مشخص نمایند. به منظور آشنایی و 
فهم بهتر این موضوع، ردیف های مشخص شده )جدول شماره 2( 
کدهای باز در شــروع و پایان را نشان می دهد و در ادامه نیز »کد 

محوری« اختصاص یافته به آن کدهای باز قید شده است. 
در )جدول شماره 3( تلاش گردید تا کدهای محوری مشخص شده 
در )جدول شماره 2(، براســاس خط و ربط هایی که ممکن است 
با یکدیگر داشته باشــند، مورد واکاوی و بررسی مجدد قرار گیرد. 
نتیجه ی به دســت آمده، اجماع برخی مقولاتی اســت که به نظر 
می رسید در نسبت با یکدیگر باشند. از این رو، پس از آنکه کدهای 
محوری مجدداً بازنگری شــد، بقچه  های کلی تری برای آن منظور 
شد و آن بقچه تحت عنوان »کد انتخابی« که بتواند آن موضوعات 

را تحت پوشش قرار دهد، در نظر گرفته شد.

جدول شماره 2- شروع و پایان کد های باز استخراجی از مصاحبه و تبدیل آن ها به کدهای محوری

کد محوریکد پایانکد شروعردیفکد محوریکد پایانکد شروعردیف

1A-a-1A-a-1514طبیعتA-z-1A-z-18نشانه

2A-b-1A-b-10)15احساس و درک )تغییرA-m-1A-m-18رابطه

3A-c-1A-c-1316تغییرA-n-1A-n-5سازگاری

4A-y-1A-y-717مکانA-o-1A-o-5جهت

5A-e-1A-e-518حرکتA-p-1A-p-10نسبت و مقیاس

6A-f-1A-f-119کالبدA-q-1A-q-2نشانه تغییر

7A-g-1A-g-420رابطه با زمانA-r-1A-r-8پویایی

8A-h-1A-h-421رابطه با انسانA-s-1A-s-7موقعیت

9A-i-1A-i-1522رابطه- گذشتهA-t-1A-t-4وسعت

10A-j-1A-j-723رابطه- نوستالژیA-u-1A-u-13تنوع

11A-k-1A-k-324طبیعتA-v-1A-v-2نظم

12A-bz-1A-bz-425تداوم ذهنیA-w-1A-w-18سهم- حد

13A-cz-1A-cz-326مرکز نیروA-x-1A-x-3سنت خانواده
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همان گونه که ملاحظه می شود، در تحلیل کدهای به دست آمده 
از مصداق طرح شده، آنچه در مرتبه ی اول فراوانی بیشتری را نشان 
می دهد و جلب توجه می کند، تأکیدی بر مؤلفه ی »تغییرمندی« 
در حیاط خانه هاست. در مرتبه ی دوم، مؤلفه ی »مکان « و در مرتبه 
سوم، »کهن الگوها« قرار دارد. مؤلفه های دیگر نیز هر یک سهم قابل 
توجهی را در حیاط خانه ها نشان می دهند. بنابراین در تبیین این 
مصداق و روش احصا انجام گرفته، برخی از کدهای انتخابی مورد 
اشــاره قرار گرفته که جزئی از منظومه ی مؤلفه های احصا شده در 

مجموع مطالعات میدانی می باشد.

تحلیل یافته ها
بررسی های انجام شده بر مبنای روش داده بنیاد، نشان می دهد 
که در مصاحبه های انجام شــده، وجــوه و حدود متفاوتی از مقوله  
حیات مندی از حیاط خانه ها قابل شناسایی است؛ جنبه هایی که 

به نظر می رسد هم ویژگی های کمّی را شامل شده و هم گزاره هایی 
کیفــی را مورد نظر قرار می دهد )تصویر شــماره 5(. تحلیل ها بر 
مبنای مصاحبه های انجام شده تقریباً 1200 کد باز و نیز بر مبنای 
توصیف فضاها حدود 1100 کد باز و در مجموع بیش از 2300 کد 
باز را در مرحله اول و بدون پایش نشان می داد که این تعداد از کدها 

در برخی با تکرار نیز همراه می شود. 
در مرحله دوم، به منظور مشخص شدن دقیق تر کدها، علاوه 
بر اجماع گزاره های تکراری، شماره ای نیز به هر واژه تعلق گرفت تا 
تکراری بودن یا نبودن واژه مشخص شود که در مصداق طرح شده 
)جدول شماره 1( ملاحظه می گردد. در این مرحله، کدهای باز به 
کمتر از 800 مورد رســید. در مرحله سوم، با بررسی های مجدد از 
عبارت ها در مصاحبه و توصیف، گزاره هایی را که مصاحبه شوندگان 
با تأکید بر آن ها مفهوم یا مفاهیمی را تبیین کرده اند، با کد اصلی 
مشخص و گزاره های زیربخش آن را با کدهای متعلق به آن مفهوم 

جدول شماره 3- فرایند اجماع کدهای محوری و تبدیل آن به کدهای انتخابی

کدهای انتخابیتجميع کدهای محوریکدهای انتخابیتجميع کدهای محوری

A-p-1& A-p-10نسبت و مراتب مقياس
A-m-1& A-m-18

A-h-1& A-h-4
A-g-1& A-g-4

رابطه مندی

A-cz-1& A-cz-3
A-z-1& A-z-18مرکز نیرومندA-a-1& A-a-15

A-k-1& A-k-3طبیعت
A-u-1& A-u-13
A-c-1& A-c-13
A-q-1& A-q-2
A-e-1& A-e-5
A-b-1& A-b-9
A-r-1& A-r-8

تغییرمندی

A-s-1& A-s-7
A-y-1& A-y-7
A-t-1& A-t-4
A-o-1& A-o-5
A-n-1& A-n-5

مکان مندی

A-j-1 & A-j-7
A-bz-1 &A-bz-4
A-x-1 & A-x-3
A-i-1 & A-i-15

حدمندی )حریم(A-w-1& A-w-18کهن الگوها

--A-v-1& A-v-2انسجام و نظم

تصویر شماره 5- برخی از ویژگی های تبيين شده توسط مصاحبه شوندگان و نيز ارتباط و اشتراکات در بيان صحبت ها
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در نظر گرفته شده است تا بقچه بندی برای هر مفهوم معلوم و در 
نظر گرفته شود. این بقچه بندی ها در برخی موارد به تعداد انگشتان 
یک دست و در برخی نیز چند ده مورد را شامل می شود که در این 
مرحله بیــش از 160 کد محوری اولیه و پس از پایش آن کدهای 

کمتری مشخص شد. 
مصاحبه شــوندگان هم به جنبه های کالبــدی و هم به جنبه های 
فراکالبدی اشاره داشته اند. در پایش این مرحله و به منظور تعمیق 
این مفاهیم، کدهای محوری از میان بررسی و تجمیع کدهای باز 
انتخاب شد. در مرحله نهایی، به نظر می رسد که برخی از کدهای 
محوری وجوه و برخی دیگر نیز حدود را مشخص می کند. بنابراین 
تلاش شــده تا قدری جنبه های اصلی در لابه لای کدهای انتخابی 
مشخص و مورد بررسی و تأکید بیشتری قرار گیرد. در نهایت، 14 
کد انتخابی، حاصل تحلیل و بررسی مطالعه ی میدانی بوده است که 
در )تصاویر شماره 6( فرایند احصاء مؤلفه ها و در )تصویر شماره 7( 

مؤلفه ها مشخص شده است.

تصویر شماره 6- قرایند دستيابی به مؤلفه ها از طریق کدها

تصویر شماره 7- معرفی مؤلفه های حيات مندی در حياط خانه ها

تبیین مؤلفه ها 
هرچند مؤلفه های هر یک دارای وزن و اعتبار مشــخصی در 
هر الگو از خانه ها می باشــد اما برای مخاطب آشنا و حضور آن در 
حیات مندی خانه ها نســبتاً روشن و مشخص است. در ادامه سعی 
شده تا جنبه هایی که موجب تقویت آن در معماری حیاط خانه ها 

می شود به اختصار تبیین شود. 
تغييرمندی )تنوع(

سازمان فضایی خانه های سنتی تغییر را در لایه های متفاوت و 
گســترده  برای ساکنان به ارمغان می آورد. این تغییر منجر به تنوع 
شــده و در مراتب کالبدی، مفهومی، حرکتی رفتاری و حتی ارزشی 
قابل ردگیری اســت. این موضوع در هر الگویی از ســاخت خانه ها 
متفاوت اســت، به گونه ای که معمار باشی در هر الگویی، گونه هایی 
از تغییر و تنوع فضایی را با هوشمندی به کار گرفته است. اینکه هر 
لحظه و با گذر زمان با تغییری در فضای حیاط مواجه باشــیم و  آن 
را تجربه کنیم، به نظر امکانی اســت که ما را از روزمرگی و یکسانی 
رها می کند. از تداعی حرکت اشَکال و فرم ها گرفته تا حرکت آب و 
رویش درختان و یا زایش و حرکت سایه ها و حرکت باد این تغییرات 

را جذاب می کند.
این تنوع در لایه ای دیگر می تواند ویژگی هایی را برای هر خانه 
ایجــاد کند. از عناصر عمودی کــه از حیاط و در معماری بام قابل 
مشاهده اســت تا آرایه ها، وسعت و عمق بخشی به برخی فضاهای 
باز و نیمه باز این تغییر دیده می شود و در آن فضا و رفتار جدیدی 
قابلیت خلق شدن می یابد. اختلاف سطوح فضایی، ریتم و آهنگ 
نما ها، تفاوت بین اجزای به کار گرفته شــده در سطح و سطوح از 
دیگر مواردی است که تغییر و تنوع را شدت می بخشد. این تغییر در 
سطوح فضاهای باز، نیمه باز و بسته، بنا به نوع کارکرد و رفتارهای 

واقع شده در آن نیز متنوع است. 
مراکز نیرومند

مراکز نیرومند یکی از شاخصه های مهم خانه های سنتی است. 
مرکز یا مراکز نیرومند در هر خانه ای ممکن اســت متفاوت باشد. 
بخشی از ضرورت وجود این کانون های نیرومند، به واسطه رخدادها 
یا رفتارهایی است که در آن شکل می گیرد و حائز اعتبار و اهمیت 
می شــود. فضاهای نیمه باز همچون تالار و ایوان، به عنوان محل 
تجمع که بخشی از زندگی ساکنان خانه در آن شکل می گیرد، به 
حیاط وسعت می بخشد و اعتبار کانون هایی را که رفتارها و اعمال 

در آن به شکل ویژه ای رخ می دهد، به همین سبب بالا می برد.
 بخش دیگری از این مراکز نیرومند، علاوه بر جنبه ی کارکردی، 
واجد مفهوم اســت. این مراکز که حلقه ی واسط آن حیاط است، 
علاوه بر اینکه به تنهایی خود واجد کانونی مستقلی است- حضور 
آب، حوض، فضای سبز و آسمان که منظومه ای زیبا و دلنشین از 
همراه با طبیعت بودن را فراهم می آورد- ظرفیت گردآوری مراکز 
دیگر را نیز برعهده  دارد. در این میان، اســتقرار عنصری عمودی 
با کارکردی اقلیمی و با بعُد نشــانه ای و مفهومی )شأنیت بخش(، 
می توانــد آن را به عنوان کانون نیروزا و در ارتباط با ســایر اجزای 
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معماری، حیاط خانه معرفی کند.  
از این گذشته، در برخی از الگوی خانه ها، وجود فضاهایی که 
برحسب شرایط اقلیمی، ترکیب فضای باز و نیمه باز را به کار گرفته 
تا کانون هایی نیرومند را برای آسایش و آرامش مهیا سازند، وجود 
این کانون ها را منطقی نیز جلــوه می دهند. فضای حوض خانه با 
استقرار کلاه فرنگی در بالای آن و در ترکیب با عناصری فضایی با 

کارکردی جمعی، این کانون های نیروزا را تقویت می کنند. 
در همین رابطه، معماری بام در ترکیب با حیاط، گفتنی های 
زیادی دارد. ازاین رو، معمارباشــی از آن ها چشم پوشــی نکرده و 
ضرورت ایجاد فضایی مانند مهتابی را نیز به عنوان کانونی نیرومند 
در رصد آسمان و در پیوســتگی با حیات روحی ساکنان طراحی 
کرده اســت. در مجموع، می توان چنین برداشت کرد که رفتارها 
و عملکرد فضایی، مفهوم و نشــانه، توجه به اقلیم و یا منطق سازه 
که مؤلفه ی بسیار مهمی نیز محسوب می شود، موجب شکل گیری 
مرکز یا مراکز نیرومندی در خانه ها می شــود. به نظر می رسد در 
مجموع تقویت کانون های نیروزا، حس برانگیزش را تقویت کرده و 

ظرفیت حیات مندی را در کالبد معماری خانه فراهم می کند.
اشکال ساده و خوب

ســاده ترین و ابتدایی ترین اشَــکال عموماً ســاده و اصیل اند. 
ازهمیــن رو، اولین چیزی که می توان دریافت این اســت که در 
بیشتر حالت ها، اشَکال ساده و خوب، پیچیده و یا بی قاعده نیستند. 
بررسی ها نشــان می دهد این اشَکال، صورت های ابتدایی و اصیل 
دارند. لذا همین ویژگی نیز موجب جذابیت و فهم و خوانایی آن ها 
می شود. در معماری خانه ها، آنچه که در کالبد حیاط عمدتاً جلب 
توجه می کند، همین اشَکال ساده نظیر مربع، مستطیل، چندضلعی، 
قوس و یا زایشی از همین اشَکال است؛ اشکالی که هم در جزییات و 

هم در کلیتِ کالبد معماری، نقشی تعیین کننده دارند. 
طاقچه ها، حوض آب، باغچه، درها، رخبام ها، شــکل پوشش 
طاق ها و مصالح آجری، همه عموماً جزییات هاتی هســتند که از 
اشَکال ساده به دســت می آیند. انتخاب شکل مربع یا مستطیلی 
حیاط توسط معمارباشی، شکل گودال باغچه، شکل فضاهای نیمه 
باز مانند تالار و ایوان، شــکل و یا هندســه ی مربع یا مستطیلی 
نماهای حیاط و دیگر موارد نیز نشــان از به کارگیری اشَکال ساده 

در کلیت خانه ها در هنگام طراحی و ساخت دارد. 
مکان

یک  معماري  ساختههاي  کلیت  در  تشابه  و  هماهنگي 
سرزمین در دوره  های مختلف، حاصل کشف استعداد آن سرزمین 
و بهره مندی از جنبه ی مــکان است. ازهمین رو، در طول قرن ها 
معماران تلاش می کردند تا امکان حصول و بروز این اســتعداد را 
از مکان به عنوان زمینه ای که داده های سرزمینی نیز در آن  نقش 
پرُرنگی دارد، در جهت تحقق کیفیت حیات مندی خانه ها استفاده 
کنند. گرایش به زمین و یا کشش به زمین با ایجاد الگوهای ساخت 
نظیر گودال باغچــه یا حیاط مرکزی، نمونه ای از گرایش به مکان 

محسوب می شود.

 سازگاری با بستر که حاصل فراهم شدن شرایط اقلیمی است، 
معماری حیاط خانه را نیز متأثر می کند، ضمن آنکه بهره گیری از 
مصالح بومی و محلی نیز در این تأثیربخشی دیده می شود. جهت 
و موقعیت قرار گیــری حیاط و فضاهای پیرامون آن نیز در ارتباط 
مستقیم با شرایط مکانی رخ می دهد تا بهترین کارآیی را در آسایش 

و آرامش ناشی از فضای حیاط خانه فراهم کند.
کهن الگوها

یکــی از مؤلفه هایی که موجب ماندگاری و حیات روحی افراد 
می شود، داشتن حس خاطره نسبت به مکان زندگی است. حیاط 
خانه های سنتی، کانون ایجاد حس نوستالژی است، چراکه بسیاری 
از رویداها و فعالیت ها به این فضا مرتبط می شود و به شکل گیری 
رفتارهایی می انجامد که با گذشت زمان، به مثابه خاطره در ذهن 
افراد نقش می بندد؛ زمان به معنای عام آن که مرتبط با شب، روز، 
ســحر، غروب، طلوع، رویش و زایش می شود، حیاط خانه را نیز از 
خود متأثر می کند. اعتبار زمــان در خانه ها با گزاره هایی که ذکر 
شد معنادار می شــود و بالا می رود، چراکه با وجود آنها  می توانیم 
بخشــی از دوره  زندگی را معنادار  بینیم و علاوه برآن، طول موجی 
از جریان زندگی و رفتارها را ایجاد می کند که خاطره ساز می شوند. 
این جنبه ای از زمان است که با مکان آمیخته و مرتبط می شود. از 
سوی دیگر، تداوم ذهنی ای را ایجاد می کند که با دیدن و فهم آن، 

ارزش های فضایی نیز ماندگار و قابل شناسایی می شود.
انسجام

انسجام همان وحدت و یکدستی در معماری حیاط خانه هاست. 
این هماهنگــی هم در اجزا و هم در کلیت دارای اهمیت اســت. 
درواقع، این انسجام و جدایی ناپذیری، تفکیک ناپذیر بودن حیاط را 
در مقایسه با محیط پیرامون مد نظر قرار می دهد. ازهمین رو، این 
چنین منزوی و کنده شدن اجزا را در حیاط خانه ها نمی بینیم، زیرا 
اجزای حیاط )نماها، فضاها، جزییات و...( هر کدام بر سر جای خود 
قرار گرفته اند و معمارباشــی در مقایسه با مجموعه به این واقعیت 
توجه داشته که هر جزئی می تواند سازمان و نظم خود را در رابطه 

با کلیت خانه پیدا کند. 
این انســجام و یکپارچگی، امکان جداســازی و چندپاره گی 
را از حیــاط خانه می گیــرد. در کلیت، رابطه پـُـر و خالی ها، این 
جدایی ناپذیری را شــدت می بخشــد و در جزئیات، این رابطه به 
گونه ای ســازمان می یابد که معمولاً هیچ گاه نمی توان تشــخیص 
داد که کجا چیزی تمام و دیگری شــروع می شــود، زیرا به طرز 
نامحسوســی به محیط اطرافش تعلق دارد. به این ترتیب، بخش 
عمده  آرامش فضای حیاط وابســته به نقش انســجام در کلیت و 

اجزای حیاط خانه هاست. 
سادگی

سادگی زمانی خود را نشان می دهد که هر چیز غیرضروری از 
حیاط خانه حذف شود؛ ویژگی ای که ساکنان در خانه ها به خوبی 
آن را درک می کننــد، چرا که از درهم ریختگی بصری و ذهنی به 
دور اســت. در واقع، هر عاملی که در معماری خانه بتواند با انسان 
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گفت وگوی صمیمانه و  دور از خودنمایی و تکبر را نشــان دهد، به 
سوی سادگی پیش رفته است. در ایجاد این سادگی، مجموعه ای از 
عوامل کنار هم قرار می گیرند؛ از به کارگیری اشَکال و فرم های ساده 
تا دوری از تزیینات پراکنده و یا بهره گیری از تناسبات انسانی، این ها 
همه در تلاش اند تا پیچیدگی ظاهری را کاهش دهند و حیاط خانه  
را خوانا و ساده نشان دهند. درمجموع، آنچه موجب ایجاد آرامش 

درونی می شود، می تواند عاملی در تقویت سادگی باشد. 
حریم

مفهومی که بار معنایی عمیقی دارد و در اطوار مختلف معماری، 
یکی از مؤلفه های شاخص و ارزشمند محسوب می شود. این مؤلفه 
هم تفکیک کننده و هم پیونددهنده اســت. ازایــن رو، حریم کار 
خود را در احاطه کردن و جداســازی، درعین پیوند زدن به خوبی 
انجام می دهد. ایجاد مفاهیم متعددی که ریشــه در حریم دارد، به 
اعتباربخشی آن افزوده است. مرز بین اجزا، در شاکله ی کلی حیاط 
خانه ها، سهم حضور اجزای مختلف، حدود بهره گیری از پدیده ها، 
ایجاد عرصه های مختلف و دیگر موارد در لایه های کالبدی و رفتاری 

منجر به ایجاد این مفهوم می شود.
فضای متعين

حیاط خانه فضایی اســت که شخصیت و جنبه ی خاص خود 
را دارد. لذا حیاط خانه ها هرچقدر دارای شکل و قاعده مشخص و 
ویژه  خود باشد، یعنی تا حدی ساده، دور از هرگونه زائده و یا چیزی 
غیرضروری که موجب از میان رفتن اعتبار و شــخصیتش شــود 
می تواند فضایی متعین را شــکل دهد. اینکه حیاط به خودی خود 
شکل فیزیکی و معین خود را دارد، به طوری که در رابطه با محیط 
پیرامونش، بی معنا و منفعل و منزوی نیســت، به اعتبار و وجه آن 
اهمیت می بخشد. چنین تعیّنی، علاوه بر تشخصی که در خود دارد، 
هیچ فضای پس مانده ای را باقی نمی گذارد. در واقع، توصیف شفاف 
و آسان فضای متعین، خلوص شکلی و معناداری است که موجب 
خوانایی و وضوح فضای حیاط می شود. به نظر آنچه تعیّن بخشی به 
حیاط را شدت می بخشد، حفظ تعادل فضایی و تقارنی است که در 
ماهیت حیاط خانه ها نهفته است. ازهمین رو، انتخاب آن به عنوان 
یکی از مؤلفه  ها، ضرورت توجه به خلوص و خوانایی را تقویت می کند. 

 
تکرار متناوب 

یکــی از مؤلفه های معتبر در معمــاری حیاط خانه ها، ریتم و 
آهنگ ناشی از تکرار است. به عبارتی، نظمی که در کالبد معماری 
حیاط ها وجــود دارد، مدیون تکرار اجزای آن اســت؛ تکراری که 
خوشایند و دلنشین و نه خسته کننده است، به گونه ای که در این  
صورت، تفاوت و تشــخّص، فضایی یک شــکل را می یابد. چنین 
تفاوتــی موجب ایجاد آهنگ و ریتم منظم در کالبد می شــود که 
خود حاصل همان تکرار خوشایند است، یعنی در حالتی که همه ی 
عناصر و اجزا اگرچه در کالبد حیاط برابر و همسان نیستند، اما در 

دستگاه موسیقیایی هماهنگی قرار دارند. 
این تفاوت در تکرار اجزا نشــان می دهد کــه هر یک از اجزا 

مطابق محل قرارگیری اش در هماهنگی با کلیت حیاط، نوســانی 
زیبا و لطیف از تکرار را می آفریند. به این ترتیب، حیات مندی حیاط 
زمانی محقق می شــود که کلیت حیاط، اعــم از نما ها و یا اجزای 
شکل دهنده ی سطح، به هم پیوسته باشند و شخصیت خاص خود را 
داشته و بدین گونه از یکدیگر با تکراری متفاوت متمایز شده باشند. 

فضای خالی
این مؤلفه که ارتباط تنگاتنگــی با حیاط در معماری خانه ها 
دارد، به عنوان قلب و روح تپنده ی خانه محسوب می شود؛ فضایی 
که در مواقعی به آن اطلاع نســاخته می شــود - حیاط-، درواقع 
فضایی است که معمار باشی به زیباترین حالت آن را ساخته است 
و چه بسا ســاخته های پیرامونی آن نیز مدیون حضور این فضای 
تهی  باشــد. به نظر ضرورت فضای خالــی در هر خانه ای به خوبی 
دیده می شــود، البته با الگوهایی متنــوع و منحصر به فرد و خاص 
شــخصیت هر خانه که معمارباشی ها آن را در نظر می گیرند. این 
مؤلفه را صرفاً منحصر به حیاط نباید دانست، بلکه فضاهای نیمه باز 
نیز که به وفور در معماری خانه ها مورد توجه اند، این ویژگی را جزء 
ذاتی خانه های دوره ی قاجار قــرار می دهند. ایجاد آرامش، فراهم 
ساختن کیفیت های بصری و ادراکی و ایجاد محیطی فرح بخش و 
پویا و دیگر ویژگی هایی که تاکنون در ارتباط با آن بیان شد، همه 

به نحوی با این مؤلفه مرتبط می شود.
تضاد

تضاد همان مؤلفه ای اســت که تفاوت را به وجود می آورد و به 
پدیده ها تمایز می بخشــد. مؤلفه ای که به شکل تمایز شدید و یا 
عاملی در ایجاد گسســت و جدایی به شمار نمی آید، بلکه  موجب 
پیوستگی و یکپارچگی و نیز ارتباط بین اجزای حیاط با کلیت خانه 
می شــود. در بیشتر مواقع، دو پدیده هنگامی که با هم متفاوت اند 
واجد شــاخصه ای شده اند که راحت تر و بهتر از هم تشخیص داده 
می شــوند. این تضاد در معماری حیاط به گونه ای طبیعی، وجود 
خود را با سایه روشــن ها و آفتاب سایه ها نشان می دهد. تفاوت در 
جنســیت مصالح پرُ و خالی سطح و سطوح که در حیاط و گودال 
باغچه و نماها ایجاد می شود، کنتراست رنگ ها که انواع درختان و 
پوشــش گیاهی در باغچه ها می تواند ایجادکننده  ی آن باشد و یا 
حتی شیشــه های رنگی که درها را تزیین می بخشد، مصادیقی از 
تضاد در معماری خانه هاست. این ویژگی در حالی است که علاوه بر 
یگانگی ای که به اجزا می دهد و معرفی که برای آن پدیده به همراه 

می آورد، موجب وحدت و همبستگی در کلیت نیز می شود. 
زمين، آسمان

زمین- آسمان مؤلفه ای که حیات ساکنان خانه  وابسته به آن 
است و معماری خانه با وجود آن معنادار می شود. خانه برروی زمین 
و زیر آسمان بنا می شود و آنچه نیاز جسمی و روحی ساکنان خانه 
در داشــتن حیات و بودن است، در آن تحقق می یابد. حیاط خانه، 
یک رو به زمین و روی دیگر به آسمان می کند و اجزا، گاه بر روی 
زمین، فضای حیاط را ایجاد و معنادار می کند و گاه با گودال شدن 
و داخل زمین رفتن، جذب در زمین می شــود و در آغوش آن قرار 
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می گیرد. سلسله عواملی دست اندرکارند تا زمین را برای زمینیان   
مهد آرامش و سکون سازند. از سوی دیگر، کشش به سوی آسمان و 
جاذبه ی آن، معماری خانه و حیاط را تحت تأثیر خود قرار می دهد، 
ضمن آنکه پیوند این دو با یکدیگر را نیز نباید فراموش کرد. زمین 
بدون آسمان و آســمان بدون زمین، برای انسان وابسته به حیاط 
بی معناست. پیوند با طبیعت )تابش آفتاب، نزول باران، رشد گیاهان(، 
درک شب و روز و در مجموع، درک زمان، وابسته به آسمان و زمین 
می شود. نزول رحمت و برکت را ساکنان از آسمان طلب می کنند 
و ازاین رو، حیاط کانون این ارتباط میان زمین و آســمان می شود.

سلسله مراتب مقياس
ایــن مؤلفه بیانگر وجــود طیفی از مقیاس هــای مختلف اما 
هماهنگ و منظم است که در حیاط  خانه ها، معمارانه به کار گرفته 
شده اســت. ازاین رو، هم در جزئیات و هم در کلیت حیاط  ، اثر و 
نشان آن را می توان مشــاهده کرد. این مؤلفه را می توان از اصول 
جدایی ناپذیر کالبد حیاط خانه ها قلمداد کرد، چراکه بدون مقیاس 
و تناســب و رعایت نســبت ها، اصولاً حیاط زنده و پویا نمی شود. 
ازهمین رو، وجود اندازه های بزرگ، متوسط و کوچک بر روی نماها 
یا کوتاهی و بلندی ســطوح و یا تغییر در ارتفاع، به طوری که در 
رابطه با یکدیگر و به آرامی جزء و یا کلی را شکل  دهد، این مؤلفه 

را دارای اعتبار می کند.

جمع بندی 
بررسی انجام شده نشان می دهد در طرح مایه حیاط خانه های 
دوره سنت مؤلفه های کیفی وجود دارد. این در حالی است که هر 
یک از مؤلفه ها سهمی از حضور را به خود اختصاص می دهند. هر 
چنــد که نقش هر یک از مؤلفه ها پررنگ و یا کم رنگ می باشــد 
منتها حضور این پارامترها در معماری حیاط خانه ها قدری احساس 
برانگیزش را در انسان تقویت می سازد و کیفیتی از جنس زنده بودن، 
سرزندگی و در مجموع زندگی را در فضای خانه به همراه می آورد. 
اما آنچه مسلم اســت برخی پارامترها در تقرب به حیات مندی و 
احساس بودن در فضا مرتبه ای بالاتر و نقش پررنگ تر و برخی دیگر 

در مرتبه ای پایین تر قرار دارند.
به نظر می رسد کیفیت حیات مندی، مقوله ای ذهنی، خیالی و 
برآمده از تصور نیست، بلکه تفکر، احساس و خیال در این فرایند به 
کمک هم می آیند. به عبارتی از یک سو در رفتارها تجلی می یابد، 
یعنی همان رفتارهایی که احســاس زنده بودن انســان در فضای 
زیستی را معنادار کرده و نشان می دهد، درحالی که صرفاً در رفتار 
و حرکات نیز خلاصه نمی شود. از سوی دیگر، نشانه و مفاهیم آن را 
معنادار می کند، اما نه هر نشانه و مفهومی که ناشی از خواسته های 
نفســانی باشد، بلکه نیروی فکری برآمده از حق طلبی که زمینه ی 
تحقق آن را فراهم می کند. از طرفی، کالبد می تواند ابزار نمود آن 
باشد، اما نه هر کالبدی که سیم و زر، ابزار تفاخرش باشد و چهره ی 
آرایشی و بزک شــده ی مد زمانه را معرفی کند، بلکه کالبدی که 
آرامش و آسایش را به ارمغان آورد. ازاین رو، این جنبه ها هم سو با 

یکدیگر، کیفیت حیات مندی را محقق و کامل می کنند، چراکه هر 
یک به تنهایی توانایی برداشتن این وزنه را ندارند و نمی توانند این 

مفهوم را در معماری تحقق بخشند.
بررســی  و تحلیل های انجام گرفته از روش کیفی )داده بنیاد(، 
که در فرایندی از مراحل مشــاهده، توصیف، مقایســه و تطبیق، 
مصاحبه، کدگذاری به ســرانجام رســید، مشخص می کند؛ کالبد 
خانه ها عرصه ی خلاقیت بیشتر معمار می شود و کیفیت هایی نیز 

به منصه ظهور می رسد. 
مطالعات میدانی و مصاحبه ها نشــان می دهد، ایجاد کیفیت 
حیات در کالبد حیاط خانه ها منحصر به الگوهایی مشخص نیست. 
هــر فضایی و هر حیاطی در هر الگویی، کیفیت منحصر به خود را 
می یابد. ضمن آنکه تا زمانی که منظومه ی ویژگی های تبیین شده 
مورد توجه نباشد، نمی توان انتظار داشت این صفات در معماری ها 

و از جمله حیاط ها شکل گیرد. 
بنابرایــن با توجه به مطالعات صورت گرفته مؤلفه هایی که در 
معماری بکارگرفته می شوند دارای دو بعُد می باشند. بعُد اول تعدد و 
تنوع حضور مؤلفه ها بوده و بعُد دوم مرتبه حضور مؤلفه ها می باشد. 
آنچه از مصاحبه ها حاصل گردید، نشان می دهد مصاحبه شوندگان 
به مراتبی از نقش مؤلفه ها نیز اشاره داشته اند که نقش هر مؤلفه در 
هــر مرتبه وجهی از ظرفیت و محتوا را پیش روی ما قرار می دهد.
آنچه مسلم است بخشی از خصلت های بدست آمده نظیر )مراکز 
نیرومند، مراتب مقیاس، تضاد، فضای خالی، تکرار متناوب، فضای 
متعین و ســادگی( واجد اعتبار و تأکیدی بر خصلت های بنیادین 
پدیده های زنده می باشــد. برخی دیگــر از مؤلفه ها نظیر )مکان، 
کهن الگوها، حریم، تغییر، زمین و آسمان و...( در معماری سرزمینی 
عمق و اعتبار بیشــتری داشته است که به نظر می رسد هر چقدر 
زمینه هایی چون؛ امکانات، ظرفیت های معماری و استعداد سرزمین 
فراهم باشد، این مؤلفه ها بیشتر حضور پیدا می کنند و در جاهایی 
که فرصت یا مجال کمتری بوده به نسبت نیز حضور مؤلفه ها کم 
رنگ می شود. بنابراین می توان چنین پنداشت که حیاط خانه های 
دوره ی ســنت تا حد زیادی پارامترهای بنیادین حیات مندی در 
آن ها حضور داشــته و این ساخته ها قادر می باشند کیفیت حیات 
را متناسب با نیازهای جسمی، روحی و معنوی انسان ارتقاء بخشند.

پی نوشت
1. تصدیق وجــه تربیتی معماری و تأثیر آن بر انســانها، در یک 
گستره ی فکری وسیع و عام، در جمله حکیمانه چرچیل که بعد 
از جنگ جهانی دوم به معماران می گفت: امروز شــما خانه های 
مردم را می ســازید و خانه های شما نســل بعدی را می سازند 

)صنعتی، 1385: 2(.
2. کدگذاری باز)Open Coding(: فرایندی تحلیلی است که با آن 
مفهوم ها شناسایی و ویژگی ها و ابعاد آن ها در داده ها کشف می شوند.
3. کدگــذاری محــوری )Axial Coding(: فرایند تبدیل مفاهیم 
به مقوله ها اســت. این کدگذاری بــه این دلیل محوری قلمداد 
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می شود که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می یابد. در 
این مرحله، نظریه پرداز داده بنیاد، یک مفهوم مرحله کدگذاری باز 
را انتخاب کرده و آن را در فرایندی که در حال بررسی آن است 

قرار می دهد و سپس دیگر مفاهیم را به آن ربط می دهد.
4. کدگذاری انتخابی )Selective Coding(: فرایند یکپارچه سازی 
و بهبود مقوله هاســت تا نظریه شــکل بگیــرد. در این مرحله، 
نظریه پــرداز داده بنیاد، یک نظریــه از روابط مابین مقوله های 

موجود در کدگذاری محوری را به نگارش در می آورد.
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